
سيره سياسي حضرت زهرا 3

در مقام انسان كامل 

دل آرا نعمتي پيرعلي١٭

چكيده
هرچه انسان در اتصاف به كمالات واجب الوجود قويتر باشد، به مبدأ واجب الوجود 
صفات  و  اسماء  مجمع  كامل  انسان  چنانكه  است؛  بيشتر  او  وجودي  آثار  و  نزديكتر 
خداوند است. از منظر قرآن كريم منصب هدايتگري از آن انسان هاي كاملي است كه 
از عيوب اخلاقي و نفساني مبرا بوده و از «ظلم» معصوم می باشند. قول و فعل و تقرير 
چنين انساني حجيت ديني داشته و او به اقتضاي وظيفه ديني به امر اقامة دين و اجراي 
حدود و دفاع از حريم دين خدا مي پردازد. حضرت زهرا 3 مصداق بارز «تطهير 
الهي» است كه به دور از هرگونه تمايل فردي و با دو شيوة اقامه ادلّه و وصيت سياسي، 
به حراست از دين و حمايت از وصي بلافصل رسول خدا پرداخته است و در همه 
اقوال و اعمال و تقريراتش، جانب دين را لحاظ نموده و خيرخواه امت بوده است؛ 

فلذا پيروي از سيره متعالي ايشان مي تواند راهگشا و كارساز باشد.

واژگان كليدي
قرآن، انسان كامل، زهرا 3، امامت، معصوم، هدايت  

٭ـ دكتراي علوم قرآن و حديث، استاديار و عضو هيأت علمي دانشكده الهيّات دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج 
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۱) طرح مسأله

انســان از منظر قــرآن كريم از ويژگي هاي مثبت فراواني برخوردار اســت؛ او 

خليفه خداست (ر.ك. بقره،۳۰؛ انعام، ۱۶۵)، داراي ظرفيت  علمي فوق العاده است (ر.ك. 

بقره،۳۳ـ۳۱)، صاحب فطرت خداجوســت (ر.ك. اعــراف، ۱۷۳ـ ۱۷۲؛ روم،۳۰)، بهره مند 

از عنصر ملكوتي و الهي اســت (ر.ك. سجده، ۹ـ۷)، مسئول و امانتدار خداست (ر.ك. 

احزاب، ۷۲؛ دهر، ۳ـ۲)، صاحب كرامت و شرافت ذاتي است (ر.ك. اسراء، ۷۰) از وجدان 

اخلاقي برخوردار اسـت (ر.ك. شمس، ۹ـ۷) با يـاد خدا آرام مي گيرد (ر.ك. رعد، ۲۸) و 

قابليت نيل به مقام اطمينان و رضوان الهي را دارد (ر.ك. فجر، ۲۸ ـ ۲۷).

همين انســان ويژگي هــاي منفي نيــز دارد كه موجبات مذمــت او را فراهم 

مي كنــد؛ همانند غفلت از بعد ملكوتي و پرداختن به بعد مادي خود (ر.ك. ابراهيم، 

۳۴)، ناسپاســي (ر.ك. حج، ۶۶) و ترجيح منافع و لذات زودگذر (ر.ك. اســراء، ۱۱) و 

صفات نكوهيدة ديگر كه در قرآن كريم مطرح شده است. 

انســان در طول زندگي خود، با اختيار و انتخــاب و اراده هاي دمادم، به قوا و 

استعدادهاي خويش فعليت مي بخشد و در واقع در صحنة حيات و زندگاني، ساخته 

مي شــود؛ زيرا علوم، ادراك و ملكات انسان در جانش رسوخ مي كند و با او متحد 

مي شــود و انســان در يك تحول مستمر و پيوسته، در جريان «شدن» قرار مي گيرد 

(شيرواني، ۱۳۷۶: صص۳۸ـ ۳۵). پس انسان قابليت و لياقتي دارد كه اگر نهال وجودش 

را به دست مربيان كامل و مكمل بسپارد، آن چنان عروج وجودي و اشتداد روحي 

پيــدا مي كند كه حقيقت آن در مقام تمثيل، شــجرة طوباي الهي مي شــود: «اصلها 

ثابت و فرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها» (ابراهيم، ۲۵ـ۲۴) (حسن زاده، 

۱۳۸۴: ص۵). از آنجا كه علم و عمل انسان ســازند، انسان چاره اي جز تحصيل علم 
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سيره سياسی حضرت زهرا  3 در مقام انسان کامل

نافع و عمل صالح ندارد و به منظور تحصيل اين دو، نيازمند دســتورالعمل اســت 

و دســتورالعمل انسان ساز، فقط قرآن است: «ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم» 

(اسراء، ۹) (همان، ص۹) و از آنجا كه پاك بودن، شرط اصلي درك قرآن است «لايمسّه 

الاّ المطهّرون» (واقعه، ۷۹)، لذا انسان هاي كامل كه صاحب مقام طهارت از غيرخدا 

هســتند، مرجع تعليم قرآن و اســوة علم نافع و عمل صالحند؛ از اين رو شناخت 

انسان هاي كامل و ويژگي ها و مختصات آنان و نيز تحليل وقايع حيات آنان و نوع 

موضعگيري آنان، معيار مناسبي براي شناخت و تمييز حق است و اساساً اين نوع 

از بررسي ها در كشف و درك ديدگاه ها، انگيزه ها و روش هاي مواجهة انسان كامل 

با مسائل و قضاياي مختلف بسيار مفيد و مؤثر خواهد بود.

۲) تعريف انسان كامل 

قرآن كريم در معرفي تركيب ذات انسان مي فرمايد: «انا خلقنا الانسان من نطفئ 

امشاج نبتليه فجعلناه سميعاً و بصيراً» (انسان،۲). كلمة امشاج جمع كلمة «مشيج» به 

معناي مخلوط و ممزوج است (علامه طباطبايي، ۱۳۷۴: ج۲، ص۱۹۴). 

«امشاج» وصف نطفه است؛ به اين جهت كه استعدادهاي اعضا و قواي انسان 

در آن مخلوط اســت و نطفه، ممزوجي اســت از الوان مختلفه و اشــياء مؤتلفه و 

اضــداد متعاديه و اخلاط متباينــه كه هر يك را آثاري اســت. حب، بغض، طمع، 

قناعت، تواضع و تكبر، درگيري عقل و شـــهوت و... از آثار متعاديه در نطفه است 

(مغنيه، ۱۴۲۴ق: ج۷، ص۴۷۸). از همين روي انســان شايســتة تكليف است و خداوند 

او را در معرض آزمايش و امتحان قرار مي دهد: «انا هديناه السبيل اِمّا شاكراً و اِمّا 

كفوراً» (انسان، ۳)؛ زيرا خداوند در هر دو حال سپاس و ناسپاسي به او قدرت داده 

و راه را آشــكار و دلايل را برايش اقامه فرموده اســت (طبرسي، ۱۳۷۲: ج۴، ص۴۰۸). 
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انســان كامل، كمالش در تعادل و توازن اســت؛ يعني به سوي يك استعداد از ميان 

اســتعدادهاي فراوانــش گرايش پيدا نمي كند و اســتعدادهاي ديگرش را مهمل و 

معطل نمي گذارد و همه را با هم رشــد مي دهد و در يك وضع متعادل و متوازن به 

سر مي برد و اساساً حقيقت عدل بر توازن و هماهنگي است و هماهنگي در اينجا 

معنايش اين است كه در عين اينكه همة استعدادهاي انسان رشد مي كند، رشدش، 

رشد هماهنگ است (مطهري، بي تا: ص۱۹) و مجد و عظمت هر چيز به حسب كمال 

اوســت و كمالي فوق كمال واجب الوجود بالذات متصور نيســت و انســان كه از 

جمادات و حيوانات اشــرف اســت، هرچه در اتصاف به كمالات واجب الوجود 

قويتر باشــد، در كمال از ديگر افراد انســان پيشتر و به مبدأ واجب الوجود نزديكتر 

اســت و آثار وجودي او بيشتر است و چون انســان كامل مجمع اسماء و صفات 

واجب تعالي است، امجد و اعظم از ديگر افراد انسان است؛ زيرا كه اكمل آنهاست. 

اســماء و صفات واجب الوجود، معاني و حقايــق عينيه اند و آنكه متصف به اين 

اوصاف حقيقيه عينيه است ولايت تكويني دارد؛ زيرا كه مفاتيح غيب باذن االله تعالي 

در دســت اوست و قلب او خزانة اسرار و علوم الهي است و مؤيد به روح القدس 

اســت و از ملك تا ملكوت مراتب انسان كامل است؛ لذا امام قافلة نوع انساني و 

غايت مسير تكاملي آن و صراط مستقيم و صراط الي االله بلكه «صراط االله» است 

كه ديگر افراد بايد راه تقرب به او را سير نمايند تا به كمال انساني خود نائل شوند 

(حسن زاده، ۱۳۸۵: ص۸).

۳)مختصات انسان كامل   

 انســان كامل در منظر قرآن كريم، همچون ســراج منير وظيفة هدايت بشــر به 

سوي «االله» را برعهده دارد: «و داعياًَ الي االله باذنه و سراجاً منيراً» (احزاب، ۴۶)؛ لذا 
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سيره سياسی حضرت زهرا  3 در مقام انسان کامل

قرآن كريم هر جا نامي از امامت مي برد به دنبالش متعرض هدايت مي شود؛ گويي 

كه هدايت، تفسير «امامت» اســت: «وجعلنا منهم ائمئ يهدون بامرنا لَمّا صبروا و 

كانوا باياتنا يوقنون» (سجده، ۲۴). منظور از هدايت، هدايتي است كه به «امر» خدا 

صورت مي گيرد و «امر» خدا عبارت از ملكوت عالم است (يس، ۸۳ ـ۸۲) كه امام با 

آن امر با خداي سبحان مواجه مي  شود و «امر» آن خلقتي است كه طاهر و مطهر از 

قيود زمان و مكان و خالي از تغيير و تبديل باشد؛ يعني امام هدايت كننده اي است 

كه با امر ملكوتي در اختيار خود، هدايت مي كند. براســاس آيه ۲۴ ســجده، صبر و 

يقين دو عامل نيل به مقام امامتند و از آنجا كه صبر به طور مطلق مطرح شده، حاكي 

از آن است كه شايستگان مقام امامت در برابر تمامي صحنه هايي كه براي آزمايش 

آنهــا پيش مي آيد صبر مي كنند؛ لذا قرآن كريــم اختصاص مقام امامت به حضرت 

ابراهيم 7 را در ظهور تســليم بي چون و چــراي آن حضرت در برابر خداوند و 

صبر عظيم وي بر فرمان ذبح فرزند، اعلام مي كند: «و اذا ابتلي ابراهيمَ ربُّه بكلمات 

فاَتمهنّ قال انّي جاعلك للناس اماماً...» (بقره،۱۲۴). براساس عبارت «وكانوا بآياتنا 

يوقنون» (ســجده،۲۴) يقين، عامل ديگر در اســتحقاق دريافت مقام امامت است كه 

طبق آية «وكذلك نري ابراهيم ملكوت السموات و الارض و ليكون من الموقنين» 

(انعام، ۷۵) عبارت است از مكشوف شدن ملكوت و باطن عالم. كوتاه سخن اينكه 

امام بايد انســاني داراي يقين باشد، انساني كه عالم ملكوت برايش مكشوف باشد 

و كلماتي از خداي ســبحان برايش محقق گشته باشــد؛ لذا جملة «يهدون بامرنا» 

(ســجده،۲۴) دلالتي روشــن دارد بر اينكه آنچـه كه امر هدايت متعلق به آن مي شود، 

عبارتســت از دل هــا و اعمالي كه به فرمان دل هـا از اعضاء ســر مي زند. پس امام 

كسي است كه باطن دل ها و اعمال و حقيقت آن پيـش رويش حاضر است (علامه 
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طباطبائي، ۱۳۷۴: صص۴۱۰ـ۴۰۳). قرآن كريم اين مقام را منحصر در افرادي مي داند كه 

ذاتاً پاك باشــند و خود، راه را بدانند و محتاج به هدايت ديگران نباشــند: «افمن 

يهــدي الي الحق احقّ ان يُتّبــع امّن لايهدي الاّ ان يُهدي» (يونــس، ۳۵). از اين آيه 

اســتفاده مي شــود كه امام بايد از هر ضلالت و گناهي معصوم باشد و گرنه مهتدي 

بــه نفس نخواهد بود؛ بلكه محتاج به هدايت غير مي شــود و چون امام محتاج به 

هدايت احدي نيست، معصوم است. اين معنا را آية «قال اني جاعلك للناس اماماً 

قــال و من ذريتي قال لاينال عهــدي الظالمين» (بقره،۱۲۴) تأييد مي كند؛ زيرا منظور 

از لفظ «ظالمين» مطلق هر كســي است كه ظلمي از او صادر شود، هر چند بسيار 

كوچك باشد؛ چه آن ظلم شرك باشد و چه معصيت، چه در همة عمر باشد و چه 

در ابتدا قبل از توبه؛ هيچ  يك از اين افراد نمي توانند امام باشند. پس امام تنها كسي 

اســت كه در تمامي عمر حتي كوچكترين ظلمي را مرتكب نشده باشد (همان: ج۱، 

صص۴۱۴ـ۴۱۰) آنچنان كه ثامن الحجج 7 در تبيين مقام امامت و ويژگي هاي امام 

به آية ۱۲۴ بقره استناد نموده و در ذيل عبارت «لاينال عهدي الظالمين» مي فرمايند: 

«فابطلت هذه الايئ امامئ كل ظالم الي يوم القيامئ و صارت في الصفوئ... حتي ورثّها 

االله تعالي النبي فقال جل و تعالي: «ان اولي النـاس بابراهـيم للذين اتبـعوه و هـذا 

النبــي...» (آل عمــران، ۶۸) (كـليني، ۱۳۸۳: ج۱، ص۱۹۹)؛ (اين آيه امامت هر ظالمي را تا 

روز قيامت باطل نموده و آن را مختص برگزيدگان مي كند تا آنجا كه خداوند آن را 

به پيامبر اسلام اعطا نموده و فرمود: «سزاوارترين مردم به ابراهيم كساني هستند كه 

از او تبعيت نمايند و اين پيامبر است»). 

انســان كامل نه تنها از اعدل امزجه برخوردار اســت، بلكه از عيوب اخلاقي 

نفســاني نيز مبرّاست؛ زيرا اين عيوب ناشي از نقص انسان و نقص علم است؛ در 
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سيره سياسی حضرت زهرا  3 در مقام انسان کامل

حالي كه انسان كامل داراي علم لدني است. امام رضا 7 در ادامة فرمايشات خود 

در معرفي امام و تبيين مختصات انســان كامل مي فرمايند: امام اقامة دين مي كند و 

حــدود الهي را به اجرا در مي آورد (يقيم حدود االله) و در اقامة دين خدا و اجراي 

حــدود الهي به بيان آنها اكتفا نكرده، بلكه در موقع مقتضي بدون هيچ مســامحه و 

مداهنــه اي از ديــن خدا دفاع مي كند (و يذبّ عن دين االله) او بواســطة دو ويژگي 

صبر و يقين از نعمت هدايتگري برخوردار اســت و در اين هدايتگري با حكمت 

و موعظة حســنه و ارائه دليل قاطع، مردم را به راه پرودگار فرا مي  خواند (و يدعوا 

الي سبيل ربه بالحكمئ و الموعظئ الحسنئ و الحجئ البالغه)، او امين خداست (امين 

االله فــي خلقه) و بــه طور مطلق از تمامي گناهان پاك اســت (المطهر من الذنوب 

و المبــرا عن العيوب) و مخصوص به علم اســت؛ يعني از راه موهبت و نه از راه 

اكتســاب به همه چيز واقف اســت (المخصوص بالعلم). او عالمي اســت كه در 

علمش جهل راه ندارد (عالم لايجهل)، قيد (لايجهل) براي تأكيد بر عالم بودن امام 

مطرح شده است تا اثبات نمايد كه علم جامع، شامل و كامل مخصوص انسان كامل 

اســت و سرچشمة اين علم نيز خداوند است؛ زيرا انسان كامل مظهر اسم «عليم» 

است. انسان كامل در جايگاه اسوة بشريت، نگهدار امت است (نظام الدين)، كانون 

طهارت و پاكي و زهد و تقواســت (معدن القدس و الطهارئ والنســك و الزهادئ و 

العلــم و العبادئ)، صاحب مقام عصمت (فهو معصوم) و برخوردار از تأييد، توفيق 

د) و از همة خطايا و لغزش ها در امان است  و تسديد الهي است (مويَّد موفَّق مسدَّ

(قد امن من الخطايا و الزلل و العثار) تا با اين دارايي، حجت و دليل قاطع خداوند 

بر بندگانش باشد (همان). بر اساس عبارت (هو معصوم مويد موفق مسدد... يخصه 

االله بذلك ليكون حجئ علي عباده...) ملاك حجيت ديني، منصب امامت نيست؛ بلكه 
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عصمت ركن ركين حجيت ديني است و حضرت فاطمه 3 هر چند امام نيست، 

اما در پرتو عصمت از آسيب سهو، نسيان و خطا معصوم و در ظل طهارت از گزند 

گزافه گويي مصون است؛ لذا حجت خداست و قول، فعل و تقرير وي منبع حجيت 

ديني اســت، بلكه برتري آن وجود عرشي نسبت به فرزندان معصومش همان كلام 

نوراني وجود مبارك امام حســن عســكري 7 است: «نحن حجج االله علي خلقه 

وجدّتنا فاطمه حجئ علينا» (طباطبايي، ۱۳۸۶: ص۲۱۲).

۴) حضرت زهرا 3 در قرآن 

عقول و افهام در شــناخت حضرت زهرا 3 ناتوانند. از آنجا كه انســان كامل 

مظهر جميع اسماء و صفات الهي است، شناخت و معرفي انسان كامل تنها برعهدة 

خداوند و انسان كامل است؛ چنان كه امام صادق 7 در تفسير سورة «قدر» جدة 

معصومة خود را چنين معرفي نموده اند: «الليلئ فاطمئ و القدر االله فمن عرف فاطمئ 

حق معرفتها فقد ادرك ليلئ القدر» (فرات كوفي، ۱۴۱۰ق: ج۱، ص۵۲۸)؛ (منظور از شب، 

فاطمه اســت و مراد از قدر، خداوند اســت. پس هر كس آنچنان كه شايسته است 

فاطمه را بشناسد، شب قدر را درك نموده است). در ادامه، وجه تسميه آن حضرت 

بــه نام مبارك «فاطمه» را چنين بيان فرموده اند: «و انها ســميت فاطمئ لان الخلق 

فطموا عن معرفتها» (همان)؛ (و ايشــان فاطمه نام گرفته اند؛ زيرا خلق از معرفت و 

شناخت آن حضرت عاجزند).

براساس مباني عقلي و نقلي منازل سير حُبّي وجود، در قوس نزول به «ليل» و 

«ليالي» تعبير مي شــود؛ چنانكه در معارج ظهور صعودي، به «يوم» و «ايام» تعبير 

مي شود. انسان كامل معصوم در نشئه عنصري به لحاظ مقام فؤادش و عروجش و 

به لحاظ روح عرشي اش «يوم االله» است و به لحاظ عالم جسماني و اين سويي اش 
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سيره سياسی حضرت زهرا  3 در مقام انسان کامل

«ليلئ القدر» اســت و آشــنايي به مقام رفيع «ليلئ القدر»، پي بردن به عظمت سعة 

وجودي انسان كامل و شرح صدر اوست كه حـامل و آخـذ قرآن است و لذا خلق 

از كنه معرفت بـه حضرت زهرا3 مـقطوعند (طباطبايي، ۱۳۸۶: صص۲۲۵ـ۲۲۴).

بيان فضائل و راهيابي به كنه شــخصيت بانوي نمونه اســلام جز با تمسك به 

آيات و روايات ميســور نمي باشــد؛ بــه عنوان نمونه حضرت زهرا3 به اســتناد 

روايات فراواني كه از  فريقين وارد شــده، يكي از اصحاب «كســاء» است كه آية 

«انمــا يريد االله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا» (احزاب،۳۳) در 

شأن آنان نازل شده است. اين روايات بسيار زياد و بيش از هفتاد حديث است كه 

بيشتر آنها از طريق اهل سنت وارد شده كه از ام سلمه، عايشه، ابوسعيد خدري، ابن 

عباس، علي7 و حسن بن علي7 و تقريباً از چهل طريق نقل شده است و شيعه 

آن را از اميرالمومنين 7، امام ســجاد 7، صادقين 7، امام رضا 7، امّ سلمه، 

ابوذر و ديگران و بيش از ســي طريق نقل كرده اســت (علامه طباطبايي، ۱۳۷۴: ج۱۶، 

ص۴۶۵). در عرف قرآن، عبارت «اهل البيت» اسم خاص است كه منظور از آن پنج 

تن هستند؛ يعني رسول خدا 6، علي، فاطمه و حسنين :و بر هيچ فرد ديگري 

اطلاق نمي شــود (همان: ج۱۶، ص۴۶۶) آنچه كه در تبيين آموزه هاي آية شريفه مي توان 

گفت اين است كه عبارات موجود در آيه با تأكيد و تصريح، طهارت اهل بيت: از 

جملــه حضرت زهرا 3 را از هرگونه رجس و پليدي مطرح نموده اســت و اين 

طهارت، طهارت خاصي است كه مفهوم آن از كلام نوراني امام صادق 7 در ذيل 

آية «و ســقاهم ربهم شــراباً طهورا» (انســان، ۲۱) قابل درك است. از آنجا كه سبب 

نزول سورة انسان، حضرت علي 7، فاطمه و حسنين :هستـند (بحراني، ۱۴۱۶ق: 

ج۵، ص۵۴۶) طهارتِ مطرح شده در آيه، مربوط به آن حضرت است: امام صادق7 
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در تبيين اين طهارت فرموده اند: «يطهرهم عن كل شيء سوي االله...» (طبرسي، ۱۳۷۲: 

ج۱۰، ص۶۲۳) يعني مراد از نوشــاندن شــراب طهور، اعطاء طهارتي خاص به آنان 

است كه طهارت از غيرخدا است. 

از آنجا كه به تصريح قرآن كريم، ادراك معارف قرآني منوط به طهارت اســت: 

«لايمسّــه الا المطهرون» (واقعئ، ۷۹) حضــرت زهرا 3 از همة معارف قرآني آگاه 

اســت؛ زيرا به امر تكويني و تخلف ناپذير الهــي مطروحه در آية تطهير، ارادة الهي 

بــر طهارت تام صديقه كبري تعلق يافته و آن حضرت با اين وصف خاص، عالم به 

معارف قرآن كريم مي باشــد. از همين رو يكي از مصاديق بارز آية شريفة «وكذلك 

جعلناكم امئً وســطاً لتكونوا شهداء علي الناس» (بقره،۱۴۳) مي باشد. امام صادق 7 

در ذيل اين آيه فرموده اند: «نحن امئ الوسط و نحن شهداء االله علي خلقه و حجته 

في ارضه» (فرات كوفي، ۱۴۱۰ق: ج۱، ص۶۱). همچنين آن حضرت فرموده اند: «... منّا 

شــهيد علــي كل زمان، علي بن ابيطالب في زمانــه... و كل مَن يدعو منّا الي امراالله 

تعالــي» (همان) عبــارت انتهايي روايت، تطبيق مفهوم آيه بــر مصداق را متعلق به 

منصــب امامت نكــرده، بلكه منوط به مقام عصمت و دعــوت به امر الهي مي كند، 

لذا حضرت زهرا3 يكي از مصاديق بارز آية ۱۴۳ بقره اســت؛ زيرا امت وســط 

«آل االله» : هســتند (قمي مشــهـدي، ۱۳۶۸: ج۲، ص۱۷۷) كه با انتصاب الهي، گواه بر 

اعمال مردمند و حضرت فاطمه 3 اصل، امّ، مركز و محور اين خاندان اســت و 

مصداق كامـل «امت وسـط» است. قـول و فعل و تقرير آن حضرت دربارة اعمال 

مردم، از حجيـت ديني برخوردار مي باشـــد. امــام صادق در ذيل آيـة «واعتصموا 

بحبل االله جميعاً» (آل عمران،۱۰۳) فـرموده اند: «نحن الحبل» (همان: ج۳، ص۱۸۵). پس 

به حكم اين آيه، ايشــان ريسمان محكم الهي اســت كه مردم به تمسك بر آن امر 
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شده اند. اوست كه محبت به پدر، همسر و فرزندان معصومش «عروئ الوثقي» است 

كه شــرط انكار طاغوت و ايمان به «االله» و بقاء در دايرة ايمان است: «فمن يكفر 

بالطاغوت و يومن باالله فقد استمسك بالعروئ الوثقي لاَانْفصام لها...» (بقره، ۲۵۶).

امــام باقــر7 دربارة عبارت «فقد استمســك بالعــروئ الوثقــي» فرموده اند: 

«مودّتُنــا اهل البيت» (همــان: ج۲، ص۴۰۷)، لذا يكي از مصاديق عروئ الوثقي، مودت 

اهل البيت: اســت و يكي از اعضاي اهل بيــت بلكه محور و اصل آن، حضرت 

صديقة كبري 3 اســت؛ آنچنان كه در روايت آمده: «سئل الصادق 7 عن معني 

حــيّ علي خيرالعمل، فقــال خيرالعمل بُّر فاطمئ و وُلْـدها» (مجلســي، ۱۴۰۴ق: ج۴۳، 

ص۴۴). آن حضرت ســبب نزول ســورة دهر، آية تطهير، آية اعطاء و آيه ايثار است 

(بشــوي، ۱۳۸۶: ص۳۵۰). ســورة كوثر در شــأن او نازل شده اســت. اين سوره طبق 

گفتار بســياري از مفســران در پاسخ به شــماتت و تحقير مشركين نسبت به پيامبر 

اكرم6 در فوت فرزندان ذكور آن حضرت نازل شده است و در حقيقت بمثابه 

ردّ و انــكار آنان در اين موضوع اســت و از همين روي لفظ كوثر اشــاره به ذريّه 

كثيره آن حضرت مي كند كه از دختر بزرگوارش فاطمه 3 است (فضل االله، ۱۴۱۹ق: 

ج۲۴، ص۴۴۷). همچنيــن از ميان آيات فراواني كه در شــأن صديقه كبري 3 نازل 

شده است، مـي توان به آيـه «ذي القربي» (اسـراء، ۲۶)، آيـة «مودت» (شوري،۲۳)، آية 

«مباهله» (آل عمــران،۶۱) (جصاص، ۱۴۰۵ق: ج۲، ص۲۹۵) آية «اهـل الـذكر» (نحل،۴۳)، 

آيه «صلوات» (احزاب،۵۶) اشاره نمود (حاكم حسكاني، ۱۴۱۱ق: ج۱، صص۱۲۹ـ۱۲۰). 

ايــن بانوي بزرگوار، تأويل آيات فراواني از قرآن كريم اســت؛ مانند: «اولئك 

الذين يدعون يبتغون الي ربهم الوســيلئ ايهم اقرب و يرجون رحمته...» (اسراء، ۵۷) 

كه محكمترين وسيلة تقرب به خداوند را پيامبر، علي، فاطمه، حسن و حسين: 
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معرفي مي كند (همان، ص۳۴۲). همان گونه كه مصداق بارز «صراط مستقيم» (فاتحه، 

۶) اســت. او صراط مستقيم خداســت كه جويندگان راه حق را گمراه و سرگردان 

نمي كنــد، آنگونه كه ذيل آية «و انّ الذيــن لايومنون بالاخرئ عن الصراط لناكبون» 

(مومنون، ۷۴) از اميرالمومنين 7 نقل شــده اســت كه منظــور از «صراط» ولايت 

اهل بيت: است (همان، ص۵۲۳). 

فاطمــه 3 مصداق «خيرالبريه» (بينــه،۷) (همان: ج۲، صص۴۶۹ـ ۴۵۹) و شــاخة 

شجره طيبه است: «ضـرب االله مـثلاً كلمئ طيبئ كشجرئ طيبئ اصلها ثابت و فرعـها 

في السماء...» (ابراهيم،۲۴). امام باقر 7 در تبيين مصاديق آيه مي فرمايند: «آن شجرئ 

طيبه، محمد 6 است و فرع آن علي و ميوه اش حسن و حسين و غصن و شاخة 

آن فاطمه و شــاخه هاي آن غصن ائمه از فرزندان فاطمه و برگ هاي آن، شيعيان و 

دوستداران ما اهل  بيت هستند» (همان: ج۱، ص۴۰۶). 

فاطمه مظهر مجاهدت در راه خداســت «والذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا» 

(عنكبوت، ۶۹)؛ امام باقر 7 در مقام بيان آيه فرموده اند: «نُزِلت فينا اهل البيت» (همان، 

ص۵۶۸) (اين آيه دربارة ما اهل بيت نازل شــده اســت). تمــام تعبيراتي كه در آيات 

قرآن كريم و لسان پيامبر و ائمه اطهار در خصوص فاطمه 3 به كار رفته است، به 

لحاظ پيوندهاي اعتباري آن حضرت با رسول خدا و اميرالمومنين و ائمه: نيست؛ 

بلكه كمال وجودي آن حضرت است كه او را متصف به اين كمالات حقيقي نموده 

است و لذا جبرئيل كه تنها بر انبياء عظام و اولياي بزرگ نازل مي شد، شرف حضور 

در محضــر آن بانوي بــزرگ را يافته و معارف و اخبار آينده را به اطلاع آن حضرت 

رسانده است. امام صادق 7 در اين باره مي فرمايد: «فاطمه 3 بعد از پيامبر 6، 

۷۵ روز زنده بود و از مرگ پدرش اندوه سختي او را گرفته بود، جبرئيل نزدش آمد 
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و او را در مــرگ پــدرش نيكو تعزيت گفــت و از حال پدر و مقام او و آنچه بعد 

از وي براي ذريه اش پيش مي آيد، گزارش مي داد و علي 7 آنها را مي نوشــت» 

(كليـنـــي، ۱۳۸۳: ج۲، ص۳۵۵). بــه حكم آية «وما ينطق عن الهــوي» (نجم،۳) پيامبر 

مكرم اســلام با معيارهاي غيرالهي سخني را بر زبان جاري نمي سازد و لذا وقتي 

مي فرمايد: «فاطمئ بضعئ منّي فمن اغضبها اغضبني» (بخاري، ۱۴۰۶ق: ج۵، ص۹۱) و 

نيــز مي فرمايد: «يا فاطمئ ان االله ليغضب لغضبك و يرضي لرضاك» (اربلي، ۱۳۸۱: 

ج۱، ص۴۵۸) در مقام معرفي معيار تشــخيص حق و باطل در رضا و خشم اوست 

و لذا بايد دانست كه وقايع اتفاقيه در زمان حيات آن حضرت از امر رسالت جدا 

نيســت و ســيرة سياســي و اجتماعي و مواضع آن حضرت در قضاياي مختلف، 

معيار تشخيص حق از باطل است.

۵) نقش حضرت فاطمه 3 در دفاع از ولايت 

وجوب اطاعت از «اولي الامر» از مســلمات قرآني است: «يا ايها الذين امنوا 

اطيعوا االله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم» (نساء، ۵۹). امام باقر 7 در معرفي 

«اولــي الامر» فرمودند: «فاولــي الامر في هذه الايئ هــم آل محمد 6» (فرات 

كوفــي، ۱۴۱۰ق: ج۱، ص۱۰۸)؛ امام صــادق 7 در ذيل اين آيه فرموده اند: «منظور از 

اولي الامر ما هســتيم و آيه جميع مومنين را تــا روز قيامت به اطاعت از ما فرمان 

مي دهد» (فيض كاشــاني، ۱۴۱۵ق: ج۱، ص۴۶۲). بر اين اساس، بدون شك رهبراني كه 

قرآن كريم اطاعت بي قيد و شــرط از آنان را «الي يوم القيامئ» اعلام نموده اســت، 

بايد از خصوصياتي بهره مند باشــند كه در جايگاهي نظير جايگاه رسول االله 6 

قــرار گيرنــد؛ چرا كه اطاعت از رســول االله 6 و انقياد ظاهــري و باطني از آن 

حضرت امري قرآني است: «فلا و ربك لايومنون حتي يحكّموك فيما شجر بينهم 
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ثم لايجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت و يسلّموا تسليماً» (نساء، ۶۵). انقياد مطلق 

با عدم عصمت ســازگاري ندارد و لذا نتيجة قهري آن، اين است كه «اولي الامر» 

معصومند و براســاس فرمان الهي منقاد و مطاعند. آنچنان كه خداوند فرمود: «قل 

اطيعوا االله و الرســول... ان االله اصطفي آدم و نوحاً و آل ابراهيم... ذريئ بعضها من 

بعضٍ» (آل عمران، ۳۴ـ۳۲). امام صادق 7 در تبيين فرمودة خداوند فرمودند: «نحن 

منهم و نحن بقيئ تلك العترئ» (قمي مشهدي، ۱۳۶۸: ج۳، ص۷۱)؛ (ما از زمرة آنان هستيم 

و ما بازماندة آن خاندان هستيم). 

پس آل ابراهيم كه برگزيدگان الهي اند، آل محمد 6 هستند كه اهل اويند و 

واجب است كساني كه خداوند برگزيده، مطهر و معصوم و منزه از زشتي ها باشند 

(طبرسي، ۱۳۷۲: ج۴، ص۴۱). 

آل محمد 6 در جايگاه «صراط مســتقيم»، «حبــل االله» و «العروئ الوثقي» 

وظيفة هدايت بشــر را بر عهده دارنــد، وظيفه اي كه منبعث از عصمت، طهارت و 

قدسيت آنان است؛ لذا قول و فعل و تقرير آن پاكان ملاك و معيار تشخيص حق از 

باطل در كلية قضاياي دوران حياتشــان است؛ از اين رو تحليل زندگي سياسي هر 

يك از ائمه : با در نظر گرفتن شرايط حاكم بر زمانشان از ضروريات اهتداء بر 

سبيل مستقيم الهي است. 

از آنجا كه خطوط كلي رسالت ائمه هدي : در سه محور اساسي ذيل است: 

۱ـ حفظ و حراســت از دين و وحي الهي؛ ۲ـ تفســير و تبيين قانون اساســي 

ديني اســلام (قرآن)؛ ۳ـ اجراي احكام و فرامين الهي در جامعة اســلامي(طباطبائي، 

۱۳۸۶: ص۲۴۱)؛ لذا بزرگترين هدف مبارزات ائمه درجايگاه انســان كامل، تشــكيل 

حكومت اسلامي آن هم بر پاية امامت امامِ بر حق است؛ از اين رو چشمگيرترين 
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سيره سياسی حضرت زهرا  3 در مقام انسان کامل

فعاليــت حضــرت فاطمه 3 در ظــرف زماني خاص خود و با توجه به شــرايط 

سياســي و اجتماعــي آن روزگار، اثبات امامت اميرالمومنيــن 7 به عنوان اصل 

اساسي دين اسلام است؛ زيرا تبعيت از صراط مستقيم امامت و دوري از راه هاي 

متفرقه و پراكنده، فرمان الهي است: «و اَنّ هذا صراطي مستقيماً فاتّبعوه و لاتتّبعوا 

السبل فتفرق بكم عن ســبيله» (انعام، ۱۵۳). ولايت اهل بيت همان «نعيم» است كه 

خداوند فرموده مردم از آن بازخواســت مي شــوند: «ثم لتُسئلُنّ يومئذٍ عن النعيم» 

(تكاثر،۸) (موســوي، ۱۴۲۲ق: ص۶۸). قال الصادق 7: «نحن الذين انقذ االله الناس بنا 

رهم بنا من العمي و علَّمهم بنا من الجهل» (مدرسي، ۱۴۱۹ق: ج۱۸،  من الضلالئ و بصَّ

ص۳۲۴) (ما آن كســاني هستيم كه خداوند به وســيلة ما مردم را از گمراهي رهايي 

بخشيد و از بي بصري بينايشان كرد و آگاهي شان بخشيد). از آنجا كه منصب امامت 

امري الهي اســت و خداوند مومنين را به اخذ بي قيد و شــرط از پيامبر اكرم 6 

موظف فرموده اســت: «وما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا» (حشر،۷)، 

براســاس احاديث فراوان يكي از مصاديق مهم «وما آتاكم الرسول فخذوه» ابلاغ 

ولايت و امامت اميرالمومنين7 اســت، آنچنان كه از آن حضرت نقل شده: «قال 

رســول االله 6: علي بن ابيطالب 7 اقدم اُمّتي ســلماً و اكثرهم علماً و اصحهم 

ديناً و افضلهم يقيناً و احلمهم حلماً و اســمحهم كّفاً و اشــجعهم قلباً، هو الامام و 

الخليفئ بعدي» (مـجلسي، ۱۴۰۴ق: ج۳۸، ص۹۰)؛ (رسول خدا فـرمـود: علي  بن  ابيطالب 

پيشــروترين امت من در اسلام، عالمترين و صحيح ترين در اعتقاد و برترينشان در 

يقين است. او صبورترين، باتقواترين و شجاعترين فرد امت من است. بعد از من 

امام، پيشــوا و جانشين من اســت). همچنين در نقلي ديگر فرموده است: «ان االله 

تبــارك و تعالي فرض عليكم طاعتي و نهاكم عــن معصيتي و اوجب عليكم اتبّاع 
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امري و فرض عليكم من طاعئ علّيٍ بعدي ما فرضه مِن طاعتي و نهاكم عن معصيته 

مانهاكــم عنه مــن معصيتي و جعله اخي و وزيري و وصيــي و وارثي و هو منّي و 

انــا منه، حُبّه ايمان و بغضه كفر و محبُّه مُحبّي و مبغضُه مبغضي و هو مولي مَن انا 

مولاه و انا مولي كلّ مسلمٍ و مسلمئٍ و انا و ايّاه ابوا هذه الامئ» (همان، ص۹۱) (همانا 

خداوند تبارك و تعالي اطاعت من را بر شما واجب گرداند و شما را از عصيان و 

سرپيچي من نهي فرمود و بعد از من اطاعت از علي 7 را همانند اطاعت من بر 

شما واجب گرداند و او را برادر و وزير و جانشين و وارث من قرار داد. او از من 

اســت و من از اويم. محبت او ايمان و بغض نســبت به او كفر است. دوستدار او 

دوســتدار من است و دشمن او دشمن من است؛ او مولا و امير هر كسي است كه 

من رهبر و امير اويم و من رهبر تمام مسلمانانم و من و او پدران اين امتيم). 

لــذا ائمه هُدي :به منظور حفاظت از امامت به عنــوان تداوم دين خاتم و 

تبيين آن به عنوان امري الهي و نه انتخابي و به منظور اجراي احكام الهي و انجام 

اوامر نبوي، مبارزاتي مستمر و ممتد داشته اند (طباطبائي، ۱۳۸۶: ص۲۴۱). هستة اصلي 

مبارزة سياســي معصومين: از آغاز ماجراي ســقيفه شــكل گرفت و شخصيت 

بي نظير عالم امكان بعد از خاتم الانبياء و سيدالاوصياء يعني صديقة طاهره به عنوان 

سلسله جنبان مدافعان اين حركت مبارزاتي در كنار صاحب ولايت وارد مبارزه شد 

(همان). مبارزه آن حضرات به منظور كســب مقام و موقعيت اجتماعي و عداوت با 

مخالفان نبود، بلكه به دليل احياء دينِ در اسارت جاه طلبي و خودكامگي بود، چرا 

كه مردم در قبال دين و امامت مســئولند و بازخواست خواهند شد: «وَقِفوهم اِنّهم 

مسئولون» (صافات، ۲۴). رسول مكرم اسلام در تبيين اين آيه فرموده اند: «يعني ولايئ 

علي بن ابيطالب 7» (عروســي حويزي، ۱۴۱۵ق: ج۴، ص۴۱۰ ؛ فرات كوفي، ۱۴۱۰ق: ج۱، 
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سيره سياسی حضرت زهرا  3 در مقام انسان کامل

ص۳۵۵). پيامبر اكرم 6 در وصيت خود به اميرالمومنين 7 فرمودند: «يا علي به 

زودي جفاكاران امت با تو غدر و مكر نمايند و بيعت تو را بشكنند و به عهد من وفا 

نكنند... تو از من به منزلة هاروني از موسي، چنانچه قوم موسي، هارون را واگذاشتند 

و به عبادت گوســاله ســامري پرداختند. امت من نيز تو را تنها بگذارند... اگر ياور 

داشــتي جهاد كن و الاّ صبر كن ...» (مجلســي، ۱۴۰۴ق: ص۲۱۶). به همين دليل پس از 

ارتحال رسول خدا 6 و پيدايش ماجراي سقيفه، مبارزات ائمه : آغاز گرديد؛ 

از جمله حوادث تلخ اين دوره از تاريخ اسلام اين است كه اميرالمومنين و حضرت 

زهرا به همراه امام حســن و امام حســين : به نزد اهل جنگ بدر از مهاجرين و 

انصار رفتند و حقانيت خويش را به آنها يادآور شدند و از آنان ياري خواستند... اما 

جز چهار نفر كسي به پيمان خود وفا نكرد (طباطبائي، ۱۳۸۶: ص۲۴۳).

محــور مبارزه در ايــن مقطع از تاريخ اســلام، اميرالمومنين 7 و فاطمه 3 

هســتند. آن بزرگواران در جايگاه انسان كامل مصالح امت اسلام را لحاظ نموده و 

با حال «داعياً الي االله» و «سراجاً منيراً» (احزاب، ۴۶) و با هدف هدايتگري و حفظ 

ســلامت ايمان امت و به دور از هر گونه افراط و تفريط، لغزش و خطا و با روش 

ابلاغ براساس حكمت، توأم با صبر جميل به انتشار نصوص اثبات كنندة وصايت و 

امامت اميرالمومنين 7 همت گماردند. اميرالمومنين 7 در تبيين مفهوم استكبار 

چنين فرموده اند: «افتدرون الاســتكبار ما هــو؟ هو ترك الاطاعئ لمن اُمروا بطاعته 

و الترفّــع علي من ندبوا الي متابعته و القرآن ينطق من هذا عن كثير اِنْ تدبّره متدبرٌ 

زجره و وَعظه» (مجلســي ، ۱۴۰۴ق: ج۹۷، ص۱۱۳) (اســتكبار يعني ترك اطاعت كسي 

كه خداوند فرمان به اطاعت او داده، اســتكبار يعني خود را برتر دانســتن از كسي 

كــه پيــروي از او مورد رضايت خداوند اســت و قرآن گواه اين امر اســت...). آن 
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حضــرت در فــرازي ديگر مي فرمايد: «حتي اذا قبض االله رســوله 6 رجع قوم 

علي الاعقاب و غالتَْهم الســبل و اتّكلوا عن الولائج و وصلوا غير الرّحم و هجروا 

الســبب الذي اُمِروا بمودّته و نقلوا البناء عن رصِّ اساسه فبَنْوه في غير موضعه...» 

(نهج البلاغه، خطبه۱۵۰). در اين گفتار اميرالمومنين 7 چهرة جامعة اســلامي بعد از 

رحلت رسول مكرم اسلام و نيز مختصات مسلمانان آن روزگار را به تصوير كشيده 

است و به ويژه عبارت «نقلوا البناء عن رصِّ اساسه فبنوه في غير موضعه»؛ (و بنا را 

از بنيان استوارش برافكندند و در غير جاي خود برآوردند)، بيانگر تخلف از نص 

رسول خدا 6 در تعيين وصي و زير پا نهادن حكم خدا در تصدي امر خلافت 

پس از آن حضرت است. اين امر و گسستن از كساني كه به فرمان رسول خدا6 

و امر خداوند متعال مامور و موظف به مودت آنان بودند «قل لا اسئلكم عليه اجراً 

الا المودئ في القربي» (شوري، ۲۳) را اميرالمومنين با عبارت «وهجروا السبب الذي 

اُمروا بمودتّه»؛ (و رها كردند وســيله اي را كه به دوســتي و مودت آن مامور شــده 

بودند) بيان فرموده است. انگيزه و هدف سخنراني فاطمه 3 در برابر خليفه اول 

از همين بيان به خوبي تبيين مي شــود. هدف مهم و پيام روشن سخنان فاطمه 3 

در مســجد النبي و در اســتيضاح خليفة اول، احياي اسلام و رهايي آن از اسارت 

هوس ها و اصلاح مديريت جامعه و نقش تعيين كنندة آن در تعالي امت و تأكيدي 

ويژه بر حفظ سيرة عملي پيامبر 6 در حراست از مقاومترين پايگاه اسلام بود. 

آن حضرت در اين سخنراني، بسياري از دقايق و معارف الهيات قرآني و قوانين و 

سنن اجتماعي و فلسفة پاره اي از احكام عبادي و نيز مسائل فرهنگي و اجتماعي و 

به ويژه فلسفة سياسي «امامت» و نقش آن را در تبيين توحيد نظري و تحقق توحيد 

عملي بيان فرموده اســت. آن حضرت با بياني مختصر به تبيين عقلاني شــريعت 
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سيره سياسی حضرت زهرا  3 در مقام انسان کامل

پيامبر6 پرداخت و با طرح مســأله عبوديت و رابطة مســتقيم آن با مســئوليت 

پذيري انسان، راه و رسم مسلماني و فداكاري در راه تحقق آرمان هاي پيامبر 6 

و بيان جايگاه رفيع قرآن و ارائه بسياري حقايق ديگر، مخاطبان خود را نه تنها در 

مسجد النبي بلكه در سرتاسر عالم به حفظ وصيت پيامبر 6 توصيه نمود (خلجي، 

۱۳۸۵: ص۱۴).

حضرت زهرا 3 در خطبة شــورانگيز خود به تبيين حكمت آفرينش انســان 

پرداخته اســت. در نگاه اين بانوي بزرگ اسلام، هدفمندي جهان، اساس و مبناي 

هدفداري آفرينش انسان اســت و تمام پديده هاي جهان در تلاش و حركت خود 

رو به ســوي كمال مطلق دارند و اقتضاي حكمت الهي اين اســت كه در حركت 

هدفمنــد، آنها را ياري كند: «ربنا الذي اعطي كل شــيء خلقه ثم هدي» (طه، ۵۰)؛ 

لــذا حضرت در خطابة خود به آن مردم غفلــت زده، فرمود كه خداوند پديده هاي 

جهان را نيافريد، جز براي تثبيت آنها يعني رساندن آنها به غايتي كه در پيش دارند 

و به ويژه در مورد انسان اين ايصال به هدف متعالي، جز با تسليم در برابر فرمـان 

خـداوند و پـيامبرش امكـان پـذير نـمي باشـــد. آن حضرت با هدف بيدار ســازي 

مــردم غفلــت زده اي كه در گذرگاه دنيا آرميده اند و همچــون تخته چوب،  خود را 

بي اراده به امواج حوادث روزگار سپرده اند، نهيب بيداري مي زند تا بتوانند از گردنة 

تخلف از امر خدا و رســول خدا به ســلامت عبور كرده و با ســر ســپردن به اوامر 

الهي، هدف عالي حيات خود را به يادآورده و محقق ســازند. آنگاه آن حضرت با 

اشــاره بــه دو هدف حكيمانة الهي و در تعيين پــاداش و كيفر، آنان را به اين نكتة 

مهم متذكر مي شود كه حكمت اوامر الهي، رساندن سود و منفعت به بندگان است. 

پس تسليم در برابر اوامر الهي و وصاياي رسول  خدا 6 به نفع آنان است. آنگاه 
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به تبيين شــخصيت آســماني پيامبر خاتم پرداخته و بر عبوديت و رسالتش گواهي 

داده و معرفي جايگاه رفيع او را در آفرينش وجهة همت خود ســاخته است؛ زيرا 

عمده ترين مشــكل مســلمين اين بوده و هست كه نســبت به شخصيت معنوي و 

ملكوتي پيامبر 6 شــناختي سطحي داشته اند و نتوانســتند براساس آن، وظيفة 

خود را در قبال رسالت جهاني رسول خاتم درك كرده و بدان عمل كنند. حضرت 

زهرا3 با مخاطب قرار دادن مردم حاضر در مســجدالنبي علاوه بر تحقير خليفه 

كه در جلســه حضور داشت، مسلمانان را نسبت به خطر جدي بازگشت ارتجاعي 

به افكار و اوهام ضد اســلامي هشدار داد. بحران رهبري امت كه موجب پيدايش 

دســتگاه خلافت شد، عامل اصلي در ايراد سخنان پر شور دخت نبي مكرم اسلام 

گشت. امت مسلمان مي بايست پيروي از علي 7 را به عنوان رهبر معصوم ديني 

برمي گزيد، اما براســاس نظرية انتخاب جانشــين توســط بزرگان قوم كه خليفه را 

صرفاً رهبر سياســي امت مي دانســت نه ديني ـ سياســي، جامعه يا امـت اسـلامي 

را تحــت رهبـري يـــك حكومت خلافتي كه خيلي زود به يك خـلافت متمركز و 

موروثي و سلطنت مآب تبديل شد، سوق داد (همان، ص۳۱۴). اين بحران عظيم بود 

كه فاطمه 3 را واداشت تا پيش از مخاطب قرار دادن خليفه، فرياد مظلومانة خود 

را متوجه مســلمانان نمايد و وظيفة هر مســلمان را در مقام يك فرد از امت براي 

تحقق بخشــيدن به آرمان هاي حكومت اسلامي گوشزد نمايد. از اين رو در نهايت 

خيرخواهي و حرص بر هدايت مردم و با كمال علاقه به سعادت و تعالي آنان و در 

جايگاه يك خطيب سخنور زمان شناس و با مراعات تمام عوامل تأثيرگذار در القاء 

پيام سرنوشت ساز خويش مردم را با عبارت «عباداالله» مخاطب قرار داده و آنان را 

متذكر به حفظ امانت الهي (دين اسلام) نمود، چرا كه خداوند خود مي فرمايد: «يا 
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ايها الذين آمنوا لاتخونوا االله و الرســول و تخونوا اماناتكم و انتم تعلمون» (انفال، 

۲۷) و آنگاه به عهد و پيمان غدير پرداخته و مســلمانان را با عبارت «زعمتم حقٌ 

له فيكم» در اين مورد به شماتت مي گيرد و يادآور مي شود كه در پيمان غدير، آنان 

نسبت به دو امانت پيامبر 6 يعني قرآن و عترت، با آن حضرت پيمان بسته اند و 

بايستي به آن وفادار بمانند، اما اكنون اين پيمان را شكسته اند و سخنان پيامبر6 

را دربــارة امامت و خلافت اميرالمومنين7 ناديده گرفته اند، در حالي كه رســول 

مكرم اســلام فرستادة خداي حكيمي اســت كه همة امور را به حكمت خود مقرر 

مي فرمايد و در جعل امامت و وصايت رسول نيز حكمتي وجود دارد و لذا حضرت 

در ادامة ســخنان خويش به برخي از واجبات و محرمات الهي اشاره فرموده و بر 

حكمت هاي هر يك، مردم را متذكر نموده اند. 

بنابر مباني مذهب تشــيع، تشريعات الهي مبتني بر مصالح و مفاسدي است كه 

خـداي ســبحان به مقتضاي حكمت، براي بندگانش منظور كرده است و دستيابي 

بــدان مصـالح و دوري از مفاســد، جز بــا انجام واجبات و تــرك محرمات الهي 

ممكن نيست (همان، ص۳۳۸) از اين رو آن حضرت به بيان نقش حياتي اهل بيت در 

جايگاه اوصياء رسول االله 6 اشاره فرموده و ماية وحدت و انسجام پوياي امت 

اسلام را «امامت» معرفي مي فرمايد: «وطاعتنا نظاماً للملئ و امامتنا اماناً من الفرقئ» 

(طبرسي، ۱۳۷۲: ج۱، ص۹۷)؛ زيرا براساس آيه شريفة «يا ايها الذين آمنوا استجيبوا الله 

و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم» (انفال، ۲۴) حيات متعالي و پوياي جامعة اسلامي 

در گرو فرمانبرداري از خدا و رسول خداســت و رســول خدا، امام بعد از خود را 

بر اســاس ملاك «عصمت» معرفــي نمود و لذا جامعة اســلامي نيازمند به فردي 

معصوم است كه به دور از خطا و اشتباه و گناه، پايه هاي جامعة سعادتمند اسلامي 
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را پي ريزي و امور آن را هدايت كند. حضرت زهرا 3 در ادامة ســخنان خود با 

يادآوري كلام رسول االله 6 درباره شخصيت و شأنيت حضرتشان و سفارش هاي 

مؤكد آن حضرت در اينكه خشــم و غضب ايشــان ملاك و معيار تشخيص باطل 

است، به معرفي خود مي پردازد: «ايها الناس اعلموا اني فاطمئ و ابي محمد 6 

اقــول عوداً و بدواً و لا اقول ما اقول غلطاً و لا افعل ما افعل شــططاً» (همان)؛ (اي 

مــردم بدانيد من فاطمه ام و پدرم محمد 6 اســت، همچنانكه در آغاز ســخن 

گفتم باز هم مي گويم، نه در گفتارم ياوه مي گويم و نه در رفتارم به بيراهه مي روم). 

آن گاه آيــة «لقد جاء كم رســول من انفســكم عزيز عليه ما عنتــم حريص عليكم 

بالمومنين رئوف رحيم» (توبه، ۱۲۸) را تلاوت نمود تا اشــتياق رسول خدا 6 را 

بــر هدايت امت و خدمات بــزرگ آن حضرت را يادآوري نمايد و به ويژه پس از 

يادآوري برخي تيره روزي هــاي اخلاقي و اجتماعي دوران جاهليت، نقش حياتي 

پيامبر اسلام6 را در تحول متعالي جامعة آن روزگار متذكر گردد. سپس در بيان 

مختصات اميرالمومنين 7 و اثبــات وصايت آن حضرت چنين فرمود: «مجتهداً 

في امراالله، قريباً من رســول االله، ســيداً في اولياء االله... لاتأخذه في االله لومئ لائم...» 

(همان)؛ (او در به جا آوردن امر خداوند كوشــا و به رسول خدا 6 نزديك است 

(نزديكي از حيث مختصات وجودي و از حيث قرابت)، ســرور اولياء خداست ... 

كه در اطاعت امر خداوند سرزنش هيچكس در او موثر نمي افتد). آن گاه به پيمان 

غدير اشاره فرموده و حقيقت فعل آن مردم را در قبال پيمان رسول خدا 6 چنين 

بيان فرمودند: «والعهد قريب... و الرســول لما يقبر ابتداراً زعمتم خوف الفتنئ «اَلا 

في الفتنئ ســقطوا و اِنّ جهنم لمحيطئ بالكافرين» (تـوبه، ۴۹) (همان)؛ (دير زماني از 

پيمان غدير نگذشــته است... و پيامبر هنوز دفن نشــده بود كه به گمان باطل خود 
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سيره سياسی حضرت زهرا  3 در مقام انسان کامل

براي دوري از فتنه، با يكديگر به مسابقه پرداختيد، در حالي كه در آتش فتنه سقوط 

كردند و جهنم بر كافران احاطه دارد). سپس در چرخشي به سوي اصحاب شوراي 

سقيفه آنان را مورد شماتت قرار داد: «فهيهات منكم و كيف بكم و اَنّي تؤفكون؟ و 

كتاب االله بين اظهركم، اموره ظاهرئ قد خلّفتمـوه وراء ظهـوركم، ارغـبئً عنه تريدون 

ام بغيره تحكمون بئس للظالمين بدلا و مَن يبتغ غيرالاسلام ديناً فلنْ يُقبلَ منه و هو 

في الأخرئ مِنَ الخاســرين» (كهف،۵۰؛ آل عمران، ۸۵) (همان)؛ (شما كجا و فرونشاندن 

فتنه كجا؟ چگونه دروغ مي گوييد در حالي كه كتاب خدا در ميان شماست و مطالب 

و اوامر آن روشــن اســت... همانا شــما قرآن را به پشت ســر خود افكنديد و چه 

بدجايگزينــي ظالمين برمي گزينند، هر كس غير از اســلام دينــي را برگزيند، از او 

پذيرفته نيست و او در آخرت در زمرة زيانكاران است).                        

ســپس به افشــاگري پرداخت و قدرت طلبي مزوّرانه اصحاب سقيفه را برملا 

ساخته و در پايان، دليل خشم و غضب و ناراحتي خود را «اطفاء انوار الدين الجليّ 

و اهمال سنن النبي الصفيّ» (همان) از جانب آنان اعلام فرمود.

آن حضرت در موضعي ديگر و در پاسخ به فردي كه جوياي كلام رسول خدا6 

در تأييد امامت و وصايت اميرالمومنين 7 بود، چنين فرمود: «واعجباه أنسيتم يوم 

غدير خمٍ؟ سمعـتُ رسول االله 6 يقول: عليٌّ خيرُ من اُخَلّفه فيكم و هو الامام و 

الخليفه بعدي و سبطـاي و تـسعئٌ من صلـب الحـسين 7 ائمئ ابرار لئن اتَّبعتموهم 

وجدتموهم  هادين مهدييّن ولئن خالفتموهم ليكون الاختلاف فيكم الي يوم القيامه» 

(مجلســي، ۱۴۰۴ق: ج۳۶، ص۳۵۳)؛ (اين پرسش چقدر شگفت انگيز است آيا شما روز 

غدير خم را فراموش كرده ايد؟ من از رســول خدا شــنيدم كه مكرر مي فرمود: علي 

بهترين فردي است كه من در ميان شما به جانشيني خود برگزيدم، او امام و جانشين 
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بعد از من است و دو فرزندش و نه فرزند از نسل حسين 7 امامان برحقند كه اگر 

از آنان تبعيت كنيد آنان را  مشمول هدايت الهي و هادي امت مي يابيد و اگر با آنان 

مخالف ورزيد، تا روز قيامت گرفتار اختلاف خواهيد بود).       

آن چه مي توان در پايان افزود اين مطلب است كه حضرت فاطمه 3 براساس 

«قُمْ فأنذِر» (برخيز و هشــدار بده) (مدثّر،۲)، عمــل به وظيفة هدايتگري و اصلاح 

انحراف ايجاد شــده در جامعة آن روزگار را به منظور اصلاح افكار و اعمال امت 

مســلمان تــا روز قيامت وجهة همت خود ســاخته و در ايــن راه در تمام مواضع 

مقتضي، كلام خود را براســاس آيات خداوند و نصوص رسول خدا 6 به نحو 

موعظــة حســنه القاء فرمود و در تمــام صحنه هاي سياســي دوران پس از رحلت 

رســول مكرم اســلام 6 با شــكوه و اقتدار و در جايگاه هادي ملت براي اداي 

تكليفي بزرگ كه همانا نجات دين خدا از انحراف بود، به افشاي خودكامگي ها و 

جاه طلبي هاي مزوّرانة برخي اصحاب رسول خدا 6 پرداخت.   

۱ـ ۵) وصيت سياسي

در روزگاري كــه خودكامــگان ديــن فــروش از غفلت ســاده لوحان، نهايت 

بهره برداري را نموده و مردم غافل و عافيت طلب، اسير جوسازي هاي سردمداران 

خدعه و فريب، حتي با نهيب بيداري دخت پيامبر مكرم اسلام نيز از خواب گران 

خود بيدار نشدند، تاكتيك هوشمندانه حضرت زهرا 3 در قالب وصيت سياسي 

رخ نمود تا همواره درگذر زمان اسباب بيداري حق جويان را فراهم سازد. وصيت 

سياســي آن حضرت مبني بر تكفين و تدفين شبانه، اعلام آشكار نفرت از غاصبان 

منصب خلافت است. وصيتي كه تا قيام قائم آل محمد 6 نشان از مبارزة مستمر 

جبهة حق عليه باطل است و در گسترة زمان، اعلام خشم الهي حضرت فاطمه 3 
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اســت كه رســول خدا 6 از آن بر حذر نموده بود. اين وصيت نشان از غضبي 

عميــق و الهــي دارد كه به اتفاق فريقين آن حضرت نســبت بــه خليفة اول و دوم 

ابراز نموده اســت. يادآوري اين نكته ضروري است كه فاطمه 3، مُمجّده به آيه 

تطهير، مباهله و سورة «هل اتي» است و غضب او غضبي ديني و الهي است كه از 

حقد، كينه و دشمني مبرّاست. رسول خدا 6 دربارة كمال دين و كمال ايمان آن 

حضرت فرموده اند: «اِنّ ابنتي فاطمه ملأ االله قلبها و جوارحها ايماناً الي مشاشــها» 

(ســلطان الواعظين، ۱۳۶۶: ص۷۰۷)؛ (همانا خداوند قلب و تمام اعضاء فاطمه را مملو 

از ايمان ساخته است).

ايــن گفتــار كنايه از ايمان كامل و عصمت آن حضرت اســت، لــذا آن بانوي 

بزرگ از هر نوع اخلاق رذيله مطهر اســت و نمي توان غضب او را غضبي ناشــي 

از تمايلات نفســاني دانست، پس غضب او همان غضبي است كه موجب غضب 

خدا و پيامبر 6 اســت. در ملاقاتي كه عمر و ابوبكر، جهت دلجويي از صديقة 

كبــري3 به عمل آوردند، حضرت روايتــي را از پدر بزرگوارش به آنان يادآوري 

فرمود: «رضا فاطمئ من رضاي و سخطُ فاطمئ من سخطي فمن احبّ فاطمئ ابنتي 

فقد احبَّني و من ارضي فاطمئَ فقد ارضاني و من اســخط فاطمئَ فقد اَســخطني» 

(همان، ص۷۱۲)؛ (خشــنودي فاطمه از جنس خشــنودي من است و خشم فاطمه از 

جنس خشم من است پس هر كس فاطمه دختر مرا دوست بدارد مرا دوست داشته 

و هر كس فاطمه را خشنود سازد مرا خشنود ساخته و هر كس او را به خشم آورد 

مرا به خشم آورده است).       

آنگاه رو به آن دو نموده و فرمود: «فإنّي اُشهد االلهَ و ملائكته اَنكما استخطتُماني 

و ما ارضيتُماني و لئن لقيتُ النبيَ لأشــكونكما اليه» (همان)؛ (من خدا و فرشــتگان 
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خدا را شــاهد مي گيرم كه شــما دو نفر مرا خشمگين ساختيد و رضايت مرا جلب 

ننموديد و اگر پيامبر را ملاقات كنم حتماً از شما شكايت خواهم كرد). 

بالاتريــن دليــل بــر نارضايتــي آن حضــرت از دو خليفــه، آن اســت كه به 

اميرالمومنين7 چنين وصيت نمود: 

«و ما تشهد احدٌ جنازتي مِن هولاء الذين ظلموني و اَخذوا حقّي فانّهم عدوّي 

و عدوّ رســول االله و لاتترك ان يصليّ عليّ احدٌ منهم و لامِن اَتباعهم و ادفنّي في 

الليل اذا اوهنت العيون و نامت الابصار» (همان، ص۷۱۳)؛ (نبايد احدي از اين مردمي 

كه به من ظلم نمودند و حق مرا گرفتند بر جنازة من حاضر شوند، زيرا آنها دشمن 

من و دشــمن رسول خدا هستند و اجازه نده احدي از اين جماعت و از يارانشان 

بر من نماز بگذارند...) .

قرار گرفتن عبارت «فانهم عدوي» در كنار عبارت «و عدوّ رسول االله» بيانگر 

اين حقيقت است كه در نگاه آن حضرت، اين عداوت، عداوتي شخصي و محدود 

به مصاديق خاصي نبود، بلكه عداوتي معادل با عداوت با رســول االله 6 بود و 

لذا اقتضاي حكمت اين بود كه مبارزة الهي آن حضرت عليه اين جريان سياســي 

خودكامه، در طول تاريخ ممتد بشــري، ســاري و جاري و عقول و قلوب مستعد و 

مطهر را تحت تأثير خود قرار دهد.

۶) نتيجه  

حضرت زهرا 3 اگرچه در منصب امامت، جانشــين رســول االله 6 نبوده 

است، اما به جهت بهره مندي از كمالات وجودي نظير «تطهير الهي» از ماسوي االله، 

از حجيت ديني برخوردار بوده و لذا قول و فعل و تقرير آن حضرت در شــناخت 

حق و تمييز آن از باطل راهگشــا و كارساز خواهد بود. در تحليل وقايع حيات آن 
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حضرت، در مسأله غصب خلافت دو شيوة اصلي مواجهة آن حضرت با اين وقايع 

عبارتنــد از: حضور فعال سياســي در اجتماع و اقامــة ادلة منصوص و نيز وصيت 

سياســي افشــاگرانه و ماندگار با هدف دفاع از حريم دين و حمايت از امام بر حق 

زمان و هدايت امت بر سبيل مستقيم الهي كه مصداق آن تبعيت از وصي بلافصل 

رسول االله 6 است. لذا انگيزه ها و اقدامات آن حضرت منبعث از عصمت باطني 

اوســت و در جايگاه انســان كامل، با هدف انجام وظيفة هدايتگري، به روشنگري 

ديني و سياسي پرداخته و با استناد به آيات و سخنان پيامبر 6 وظيفة ابلاغ پيام 

الهي را در قالب موعظة حسنة مستدل، به انجام رساند و با همين هدف، تكفين و 

تدفيــن مخفيانة خويش را وصيت نمود تا در طول تاريخ نقش هدايتگري خود را 

به نحو احسن و اكمل ايفاء نمايد، چرا كه به فرمودة قرآن كريم انسان كامل همواره 

داعي الي االله است و همچون سراج منير نور افشاني مي كند (احزاب، ۴۶).
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